
11 حوادث چهارشنبه   28 آذر 1397سال شانزدهم    شماره 3320

رخداد حادثه ها

نجات پسربچه ۷ ساله از زیر آوار
خراســان   � هلال احمر  امدادونجــات  معــاون 

رضوی، از نجات پســربچه هفت ســاله از زیر آوار 
چهار منزل مســکونی که بر اثر انفجار گاز تخریب 

شده بودند، خبر داد. 
اســماعیل بهمن آبادی اظهار کرد: در ســاعت 
۲۱:۵۵ دوشــنبه در روســتای مهدی آباد، واقع در 
کیلومتــر ۸ محــور خلیل آباد به  بردســکن، بر اثر 

انفجار گاز، چهار منزل مسکونی تخریب شدند. 
وی افزود: در این انفجار سه نفر مصدوم شدند 
و یک کودک هفت ساله نیز زیر آوار گرفتار شده بود 
که خوشــبختانه با حضور به  موقع و سرعت عمل 
نیروهای امــدادی و تیم جســت وجو و نجات در 
پشــتیبان آتش نشــانی،  به عنوان  آوار هلال احمر 
این کودک نیز نجــات یافت و برای انتقال به  مرکز 

درمانی، تحویل نیروهای اورژانس شد. 

متلاشی شدن باند سارقان 
حرفه ای منزل

از  � خوزســتان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
متلاشی شــدن باند ســارقان حرفــه ای منزل در 

شهرستان اهواز خبر داد. 
ســردار «حیدر عباس زاده» گفت: در پی وقوع 
چندین فقره ســرقت منزل در ســطح شهرستان 
اهــواز، موضــوع به صــورت ویژه در دســتورکار 

مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
وی افــزود: مأمــوران اداره مبارزه با ســرقت 
پلیس آگاهی اســتان خوزســتان با انجام کارهای 
اطلاعاتی موفق شــدند هر سه عضو باند سارقان 
ســابقه دار حرفــه ای منزل را که ســوابق کیفری 
متعددی در زمینه سرقت مســلحانه و همچنین 
فعالیــت در زمینه خریدوفروش مــواد مخدر در 
پرونده خود داشتند و به وسیله دو دستگاه خودرو 
اقدام به سرقت می کردند، شناسایی و در عملیاتی 

غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند. 
ســردار عبــاس زاده بیان کــرد: مأمــوران در 
بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد زیادی اموال 
مسروقه از قبیل وسایل منزل، گوشی تلفن همراه و 

ابزارآلات مربوط به سرقت کشف کردند. 
وی تصریــح کــرد: متهمان دستگیرشــده در 
تحقیقــات پلیس بــه چندین فقره ســرقت منزل 
و ۵۷ فقره ســرقت گوشــی تلفن همراه در نقاط 

مختلف شهرستان اهواز اعتراف کردند. 
فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه 
در این رابطه یک مالخر نیز شناســایی و دســتگیر 
شــد، خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تشــکیل 

پرونده راهی مرجع قضائی شدند. 

دستگیری تعمیرکاران قلابی 
آسانسور

اعضای باند سارقان سرقت تجهیزات آسانسور  �
دستگیر شدند. 

ســردار «کامرانــی صالح»، فرمانــده انتظامی 
اســتان همدان، در تشــریح  این خبر گفت: در پی 
وقوع چند فقره ســرقت برد و درایــو و وزنه های 
آسانســور از مجتمع های مسکونی بیش از شش 
طبقه که موجب ازکارافتادن آسانسورها و احتمال 
بــروز خطرات جانبی در اثر ســرقت ایــن وزنه ها 
می شد، بررسی موضوع در دســتورکار کارآگاهان 

اداره مبارزه با سرقت قرار گرفت. 
وی افزود: در تحقیقات مشــخص شد سارق یا 
سارقان با آشــنایی کامل با سیستم های آسانسور 
با معرفی خود به عنوان ســرویس کار مجاز، وارد 
ســاختمان شــده و خود را به اتاقک محل نصب 
آسانسور رسانده و با تخصصی که داشته اند، اقدام 

به سرقت تجهیزات آن می کردند. 
ســردار کامرانی صالــح بیــان کرد: بــا انجام 
تحقیقات میدانی و شــگردهای پلیسی و بازبینی 
فیلم دوربین های مداربســته، تصاویر سارقان که 
ملبس به لباس شرکت های آسانسوری بودند، به 

دست آمد. 
این مقــام انتظامــی ادامه داد: بــا تحقیقات 
صورت گرفته مشــخص شــد این تصاویر شباهت 
زیادی به دو نفر از تکنیســین های اخراجی یکی از 
شــرکت های تعمیر و نصب آسانسور دارد که به 

علت اعتیاد به مواد مخدر اخراج شده اند. 
وی اظهار کرد: با شناسایی هویت سارقان، آنها 
در دو عملیات هم زمان دســتگیر و پس از انتقال 
بــه پلیس آگاهــی، در تحقیقات فنــی، به هفت 
فقره ســرقت تجهیزات آسانسور شامل درایو، برد 
و باتــری و ۳۸ فقره ســرقت وزنه های آسانســور 

اعتراف کردند. 
ســردار کامرانی صالــح افــزود: متهمــان در 
بازجویی هــا، بیــان کردند با پوشــیدن لباس فرم 
شــرکت های آسانسور به عنوان ســرویس کار به 
مجتمع های مسکونی مراجعه و اقدام به سرقت 
تجهیزات آسانســورها کــرده و بــرای جلوگیری 
از شناســایی، تجهیزات مســروقه را در تهران به 

فروش می رساندند. 
وی بیان کرد: در این راســتا، مأمــوران پلیس 
آگاهی اســتان همــدان بــا مراجعه بــه آدرس 
اعلامی واقــع در تهران، با شــگردهای پلیســی 
خریدار اموال مسروقه را به همراه اموال مسروقه 
شــامل: هفت دستگاه برد و درایو آسانسور و وزنه 

دستگیر کردند. 
بــه گفته فرمانده انتظامی اســتان همدان، هر 
سه متهم پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. 

فوت نوزاد ۹ ماهه
 بر اثر بلعیدن مواد روانگردان

شــرق: نوزاد دختر ۹ ماهه در محله هرندی بر اثر 
بلعیدن مواد روانگردان شیشه فوت کرد. 

ســرهنگ حســین مافی، رئیس کلانتری ۱۶۴ 
قائم گفت: ســاعت ۲۳ دوشنبه مأموران کلانتری 
از مسمومیت یک نوزاد ۹ ماهه باخبر شدند که به 

بیمارستان مسیح دانشوری منتقل شده بود. 
وی افزود: پــس از حضور مأمــوران از طریق 
کادر درمانــی متوجــه شــدند نوزاد فــوت کرده 
اســت. ســرهنگ مافی در ادامه بیان کــرد: مادر 
نوزاد در بیمارســتان بود و اظهار کرد با شوهرش 
فرزندشــان را بــه مرکــز درمانی آورده انــد و پدر 
نــوزاد از ترس وارد بیمارســتان نشــده و به خانه

رفته است. 
رئیــس کلانتری تصریــح کرد: مادر نــوزاد در 
تحقیقــات اولیه اظهــار کرد شــوهرش به ماده 
روانگردان شیشه اعتیاد دارد و بسته مشمایی مواد 
را زیر بالشش گذاشته و به سرویس بهداشتی رفته 
بود کــه نوزاد آن را بلعید و زمانی که شــوهرش 
از ســرویس خارج شــد، دنبال مواد می گشت که 

ناگهان دیدیم نوزاد بدحال شد. 
سرهنگ مافی در خاتمه بیان کرد: بنا بر دستور 
مقام قضائی، مأموران کلانتری به محل ســکونت 

این مرد اعزام شدند و او را دستگیر کردند. 

تیراندازی در بزرگراه
 برای دستگیری موبایل قاپان

شرق: موبایل قاپان شرق تهران با تیراندازی پلیس 
دســتگیر شدند.  در پی شــکایت شهروندان شرق 
تهران مبنی بــر وقوع چند فقره موبایل قاپی، طرح 
برخورد با موبایل قاپان در دستور کار کلانتری ۱۹۰ 

مجیدیه قرار گرفت. 
در جریــان گشــت زنی مأمــوران کلانتــری در 
محدوده خیابان رســالت به غرب، مأموران به یک 
دســتگاه موتورسیکلت طرح هوندا با دو سرنشین 
مشکوک شــدند و به آنها دستور ایست دادند، اما 
موتورســواران بدون توجه به دستور ایست پلیس 
از محدوده متواری شــدند.  در ادامه تعقیب وگریز 
پلیــس و موتورســواران، متهمــان وارد محدوده 
بزرگراه امام علی (ع) شدند که پلیس برای توقف 
آنهــا با رعایت قانــون به کارگیری ســلاح مجبور 
به تیراندازی شــد.  در این حین چهــار تیر هوایی 
و چهار تیر به موتورســیکلت شــلیک شــد که به 
دنبال آن، موتورســیکلت بــه علت اصابت گلوله 
در محدوده خیابان دماوند متوقف و موتورسواران 

دستگیر شدند. 
ســرهنگ علــی نعمتی، رئیــس کلانتری ۱۹۰ 
مجیدیه اظهار کرد: دستگیرشــدگان دو جوان ۲۰ 
و ۲۴ ساله و ساکن اسلام شهر بودند؛ این دو متهم 
دارای سوابق موبایل قاپی، زورگیری و شرارت بوده 
و حتی یکی از آنها به جرم سرقت خودرو در زندان 
حضور داشــت که ســه ماه پیش آزاد شــده بود.  
رئیس کلانتری ۱۹۰ مجیدیــه با اعلام این مطلب 
که این ســارقان با نام باند «تپل» در بین مالخران 
مشهور بودند، خاطرنشان کرد: سارقان به ۳۰ فقره 
موبایل قاپی، به ویژه در مقابل مجتمع های تجاری 

شرق تهران اعتراف کرده اند. 

دستگیری اعضای باند
 سرقت های شبانه

عاملان ســرقت های شبانه در عملیات ضربتی  �
پلیس مشهد دستگیر شدند و به ۱۱۱ فقره سرقت 

اعتراف کردند. 
انتظامی  سردار «محمدکاظم تقوی»، فرمانده 
اســتان خراســان رضوی، گفــت: در پــی گزارش 
ســرقت های ســریالی خودرو و قطعــات و لوازم 
خودرو به فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام شکایت 
تعــدادی مال باخته، پیگیــری موضوع به صورت 

ویژه در دستورکار پلیس قرار گرفت. 
ســردار تقوی گفت: تیم های دایره تجســس 
کلانتری نجفی که بیشــترین وقوع ســرقت ها در 
حوزه استحفاظی این کلانتری رخ داده بود، به طور 
پوششی، کنترل و مراقبت های نامحسوس خود را 
در حالی آغــاز کردند که با توجه به ســرنخ های 
موجود، عاملان ســرقت های شــبانه چهره نگاری 

شده بودند. 
انتظامی خراســان رضوی خاطرنشان  فرمانده 
کرد: تیم های دایره تجســس کلانتــری نجفی در 
ایــن مأموریت ضربتــی دو عامل اصلی ســرقت 
باتری، وســایل خودرو و دوچرخه از پارکینگ های 
منازل مســکونی را شناســایی و در حال ســرقت

دستگیر کردند. 
وی افزود: دو متهم ۲۷ و ۳۲ساله در تحقیقات 
اولیــه تاکنون به صد فقره ســرقت باتری، رینگ و 
لاســتیک خودرو و ســرقت دوچرخــه اعتراف و 
پلیس در بازرســی از مخفیگاه آنان هشت حلقه 
رینــگ و لاســتیک، ۱۱ عدد باتری، چهار دســتگاه 

دوچرخه و دیگر وسایل سرقتی را کشف کرد. 
فرمانــده انتظامــی خراســان رضوی گفــت: 
مأمــوران کلانتــری نجفــی همچنیــن در ایــن 
عملیــات عضو دیگــر این باند را کــه با خودروی 
پراید مرتکب ســرقت های شــبانه لــوازم داخل 
خودروهای ســواری می شــد، نیز پس از کنترل و 
مراقبت های پوششی دســتگیر و این متهم نیز به 
۱۱ فقره سرقت اعتراف کرد و تحقیقات از این فرد 

ادامه دارد. 

شرق: بــار دیگر استفاده از وسیله گرمایشی غیراستاندارد حادثه ساز شد؛ 
حادثه ای که مرگ دو کودک را در پی داشــت و یــک کودک دیگر نیز به 

شدت سوخته و در بیمارستان بستری است. 
این حادثه ســاعت ۹ صبح دیروز در مرکز پیش دبســتانی و دبســتان 
اســوه حســنه که یک مرکز غیردولتی در خیابان مصطفی خمینی شهر 
زاهدان است، به وقوع پیوست. آتش نشانان بعد از اینکه از وقوع حریق 
در مرکز آموزشی مطلع شدند، به آنجا رفتند و تلاش خود را برای نجات 
کودکان و همچنین مهار آتش آغاز کردند. خسرو سراوانی، رئیس سازمان 
آتش نشــانی زاهدان در این باره گفت: پس از اعلام خبر حریق به ســتاد 
فرماندهی ســازمان آتش نشانی زاهدان ایستگاه های ۲۰۸، ۲۰۱ و ۲۱۰ در 
کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شــدند. در این مرکز آموزشی 
۵۹ دختربچه حضور داشــتند که جان آنها در خطر بود. آتش نشانان در 

اولیــن گام ۵۵ نفر آنها را که میان آتش و دود گرفتار شــده بودند نجات 
دادند. سراوانی خاطرنشــان کرد: این کودکان برای سرشماری و تحویل 
به خانواده هایشان به ساختمان مسکونی کنار مدرسه انتقال داده شدند.  
پس از آن چهار دختربچه دیگر که دچار سوختگی شده بودند، در اختیار 
اورژانس قرار داده شــدند. یکی از این دختران در مقطع پیش دبستانی و 
سه دختر دیگر در مقطع دبستان تحصیل می کردند. دکتر فریبرز راشدی 
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
گفت: چهار دستگاه آمبولانس این دانشگاه به محل حادثه اعزام شدند 
و چهار کودکی که دچار ســوختگی شدید شــده بودند را به بیمارستان 
امــام علی(ع) منتقل کردند. حال ایــن چهار کودک از همان ابتدا وخیم 
بود و درصد سوختگی آنها حدود ۷۰ درصد تشخیص داده شد. پزشکان 
برای نجات جان این کودکان دســت به کار شــدند اما ابتدا خبر رســید 

یکی از آنها جان باخته اســت و بعد از آن خبر فوت یک کودک دیگر نیز 
منتشــر شد. دو کودک مجروح این حادثه همچنان در بیمارستان بستری 
است و تحت مداوا قرار دارد. این حادثه بنا بر گزارش های اولیه سازمان 
آتش نشــانی زاهدان به دلیل اســتفاده از چراغ نفتی در مدرسه رخ داد. 
رئیس سازمان آتش نشــانی زاهدان عنوان کرد: در بررسی های اولیه ای 
که از ســوی کارشناسان ســازمان صورت گرفت، مشخص شد حریق از 
یک چراغ نفتی آغاز شــد اما تحقیقات در مــورد علت دقیق این حادثه 
در دســت بررسی اســت. در همین حال دادســتان زاهدان اعلام کرد با 
بررســی های صورت گرفته، قصور مدیر و مربی این مرکز محرز و دستور 

بازداشت آنها صادر شده است.
مدیــر آموزش و پــرورش ناحیه ۲ زاهدان نیز در پــی این اتفاق برای 

همدردی با خانواده های داغدار از سمتش استعفا کرد.

شرق: زنی که در ایستگاه مترو، بی آرتی و اتوبوس اقدام 
به جیب بری می کرد، به دام افتاد.  به گزارش خبرنگار ما، 
با افزایش جیب بری در ایســتگاه های اتوبوس، شناسایی 
و دســتگیری سارق یا ســارقان در دســتور کار مأموران 
اداره هفدهــم پلیس آگاهی تهران قــرار گرفت تا اینکه 
روز هجدهم آذر رفتار مشــکوک یک زن در ایســتگاه ۱۵ 
خرداد نظر آنــان را به خود جلب کرد و مأموران این زن 
را مدتــی تحت نظــر گرفتند.  این زن مرتــب خود را به 
مسافران اتوبوس نزدیک می کرد و سپس سریع جابه جا 
می شــد. به این ترتیب مأموران مطمئن شدند زن جوان با 
نزدیک شدن به مسافران، اموال داخل جیبشان را سرقت 

می کند و بلافاصله از آنها دور می شود. 
مأمــوران در نهایت مظنون را هنگام ســرقت یعنی 
زمانی که دســت خود را داخل کیف یکی از مســافران 

کرده بود، دستگیر کردند. سپس در بازرسی از کیف دستی 
متهــم، ۹ عدد کارت شناســایی و عابربانــک مربوط به 
افراد مختلف کشــف و در بررســی ها و اســتعلام های 
صورت گرفته مشــخص شــد اموال کشف شده مسروقه 
اســت.  متهــم بعد از انتقــال به پلیــس آگاهی تحت 
بازجویــی قرار گرفت و به ۵۰ فقره جیب بری در مســیر 
اتوبوس های بی آرتی، مترو، مراکز خرید و پزشکی اعتراف 
کــرد.  ســرهنگ کارآگاه احمد نجفی، معــاون مبارزه با 
ســرقت های خاص پلیس آگاهی، با تأیید این خبر گفت: 
نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیار مقام قضائی قرار 
گرفت و تیمی از مأموران برای بازرسی از مخفیگاه متهم 
به آنجا اعزام و موفق به کشــف اموال مســروقه شامل 
انواع لباس های مردانــه، زنانه و بچگانه، لوازم خانگی، 

اسباب بازی، خشکبار و... شدند. 

شــرق: مردی همراه دو پســرش از خریداران آپارتمان 
۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.  به گزارش خبرنگار 
ما، ســیزدهم آبان پرونده ای با موضوع کلاهبرداری به 
شــیوه فروش مال غیر به ارزش ۳۰ میلیــارد تومان به 
دادخواهــی ۱۵۰ نفر از شــهروندان از مرجع قضائی به 
اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.  متهمان 
این پرونده که اعضای یک خانواده شــامل پدر و دو پسر 
هســتند با پیش فروش واحد های مسکونی به چند نفر 
اقدام به کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی کردند.  تعدادی 
از شــاکیان پرونده با مراجعه به اداره چهاردهم اظهار 
کردنــد که متهمان از ســال ۹۱ در زمینه ساخت و ســاز 
مسکن در شــهر تهران و مهرشهر کرج فعالیت دارند و 
در مراحل مختلف ســاخت پروژه، اقدام به پیش فروش 
واحد های مســکونی کرده اند.  در تحقیقات معلوم شد 

متهمان بــا تنظیم مبایعه نامه پیش فــروش واحد های 
مســکونی، مبالغ مختلفی را از مال باختــگان دریافت 
کردند و بعد از مدتی که خریداران برای پیگیری مراحل 
ساخت و تحویل واحد های مسکونی نزد متهمان رفتند، 
متوجه  شــدند کلاهبرداران هر واحد را به دو یا چند نفر 
فروخته و از هر کدام از افراد مبالغی را دریافت کرده اند.  
متهمــان به محض اینکــه متوجه  شــدند خریداران از 
موضوع مطلع شده اند، از محل کار و سکونت خود فرار 
کردند، امــا مأموران با انجام تحقیقات گســترده موفق 
شدند دو نفر از کلاهبرداران را در مخفیگاهشان دستگیر 
کنند.  با انجام بازجویی از متهمان مشــخص شــد آنها 
۱۵۴ واحد مسکونی نیمه ساز را در متراژ های مختلف به 
۲۰۰ نفــر فروخته اند. بنا بر این گزارش، تحقیقات در این 

زمینه همچنان ادامه دارد. 

شرق: دو سارق حرفه ای که نام گروه خود را گرگ های 
وحشــی گذاشته و با قمه از مردم زورگیری می کردند، 
دستگیر شدند.  مدتی قبل در پی اعلام گزارش چندین 
فقــره زورگیری، کیف قاپــی و موبایل قاپی به کلانتری 
۱۲۹ جامــی، تیمی از مأموران کلانتری رســیدگی به 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.  در تحقیقات 
مشخص شــد دو نفر با یک دســتگاه موتورسیکلت 
آپاچــی ســفیدرنگ اقدام بــه زورگیری و ســرقت از 
تعدادی از شــهروندان کرده اند. بلافاصله تصاویر این 

افراد از طریق بررسی دوربین های مداربسته در محل 
سرقت ها به دست آمد و در اختیار تیم های گشت زنی 
قرار گرفت.  گشــت های نامحســوس نیز جست وجو 
برای یافتن این افراد را در دســتور کار خود قرار دادند 
تا اینکه ســرانجام یکی از تیم های گشت زنی متوجه 
حضور این افراد در محدوده تقاطع خیابان های حافظ 
و جمهوری اسلامی شد و آنان را به شکل نامحسوس 
تحت نظر قــرار داد. دو متهم در حال زاغ زنی یکی از 
طعمه هــای خود بودند و به محــض اینکه این افراد 

برای سرقت از مال باختگان دست به کار شدند، مأموران 
نیز وارد شــدند.  در این عملیات درگیری میان سارقان 
و مأمــوران به وجود آمد و یکی از ســارقان با قمه به 
دست چپ یکی از مأموران ضرباتی را وارد کرد، اما با 
ایــن وجود مأموران پلیس با رعایت قانون به کارگیری 
سلاح اقدام به شــلیک تیرهوایی کرده و هر دو نفر را 
دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. سپس در بازرسی 
از آنان شــش دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه که 
در همان روز ســرقت شده بود، نیز کشف و ضبط شد.  

در بررســی های تکمیلی معلوم شــد دو متهم ۳۸ و 
۴۰ساله از مجرمان ســابقه دار هستند که پیش از این 
نیز بارها به اتهام ســرقت دستگیر شده اند. همچنین 
این دو نفر که درشــت اندام و بدن ســاز هستند، گروه 
ســرقت خود را به نام «گرگ های وحشی» نام گذاری 
کرده بودنــد.  در ادامه تعدادی از مال باختگان که در 
همان روز از آنها ســرقت شده بود، شناسایی شدند و 
با دعوت به کلانتری ضمن شناســایی سارقان، اقلام 

مسروقه متعلق به خود را تحویل گرفتند. 

شرق: پسر ۱۸ ســاله ای که پدر خود را با ضربات چاقو به 
قتل رســانده  است، در جلسه بازپرسی گفت از رفتارهای 
پدر معتادش خسته شده بود. به گزارش خبرنگار ما این 
پســر نوجوان می گوید همه بار زندگی روی دوش او بود 
و هرچند پدرش باعث مرگ یکی از برادرانش شــد اما با 
همه اینها او هزینه مصرف شیشــه پدر خود را هم تأمین 
می کرد؛ اما پدرش بــا اینکه هزینه مواد مخدرش را از او 
می گرفت، وســایل خانه را می فروخت که همین رفتار او 
باعث درگیری منجر به قتل شــد. این نوجوان ۱۸ ســاله 
دوشنبه شب با مراجعه به کلانتری ۱۳۵ آزادی خود را به 
پلیس معرفی کرد و گفت پدرم را کشــته  ام. به این ترتیب 
با هماهنگی بازپرس کشــیک قتل بازداشــت شد. صبح 
دیروز این پسر در دادسرای جنایی تهران حضور یافت تا از 
سوی بازپرس جنایی مورد تحقیق قرار گیرد. این نوجوان 

ابتدا به شرح زندگی خود پرداخت و گفت: من پسر بزرگ 
خانواده هستم و از وقتی یادم می  آید، پدرم اعتیاد داشت. 
هشت سالم بود که مادرم به خاطر اعتیاد از پدرم جدا شد 
و ما پنج بچه ماندیم و یک پدر معتاد. بعد از طلاق مادرم، 
مــا مجبور بودیم برای تأمین هزینه شیشــه پدر کار کنیم 
و در ایــن مدت هم هرکدام از ما بلایی ســرمان آمد. یک 
برادرم که فال فروشی می کرد، یک بار تصادف کرد و پایش 
شکست و دفعه بعد که ماشــین به او زد، در بیمارستان 
مــرد. خواهــر دیگرم هم پایــش در تصادف با ماشــین 
شکســت؛ اما هیچ کدام از این اتفاقات باعث تغییر رفتار 
پدرم نشد و او باز هم ما را برای تأمین پول مواد مخدرش
 به هر کاری می فرســتاد. این نوجــوان ادامه داد: مدتی 
بود که مــن کارم را عوض کرده بــودم و دیگر به گدایی 
و فال فروشــی نمی رفتــم، ضایعات جمــع  می کردم و 

یک نفر هم بــود که ضایعات را با قیمــت خوبی از من 
می خریــد. این جوری بود که وضع مان بهتر شــده بود و 
دیگر نمی گذاشــتم خواهــر و برادرهــای کوچک ترم به 
فال فروش و گدایی بروند. خرج مصرف شیشــه پدرم را 
هم خودم می دادم؛ اما پدرم باز هم گاهی به وسایل خانه 
دســت درازی می کرد و چیزهایی را می فروخت. پریشب 
که با او درگیر شــدم و او را با چاقو زدم، خســته از ســر 
کار بــه خانه رفتم و دیدم یخچال و تلویزیون نیســت. از 
بچه ها پرســیدم، گفتند بابا برداشته. فهمیدم که باز هم 
برای تأمین هزینه شیشه اش وسایل خانه را فروخته است. 
وقتی پدرم به خانه آمد، با هم دعوایمان شد و او با چاقو 
بــه من حمله کرد. مــن هم چاقو را بــه زور از او گرفتم 
و او را زمین زدم، بعد هم دســت بچه هــا را گرفتم و به 
پــارک بردم. بعد به خانه یکــی از اقوام رفتم و بچه ها را 

به او ســپردم. به خانه برگشتم تا با پدرم صحبت کنم که 
دیدم چاقو زمین افتاده و او هم پای بساط شیشه نشسته 
اســت. آن موقع بود که عصبانی شدم. چاقو را برداشتم 
و به ســرو و گردن او چنــد ضربه زدم.  آن موقع که خون 
پاشــید، تازه فهمیدم چه کرده ام. برای همین فرار کردم 
و به تهران آمدم، چند ســاعتی در میــدان آزادی بودم؛ 
اما آخر ســر به خاطر عذاب وجدان خودم را به کلانتری
 معرفــی کردم. در پی ایــن اعترافات نوجوان ۱۸ ســاله 
بازپرس محسن مدیر روســتا پس از تحقیقات اولیه قرار 
عدم صلاحیت را برای رسیدگی به این پرونده صادر کرد؛ 
چون قتل در حســین آباد آق تپه اتفاق افتاده و  محل قتل 
خارج از حــوزه قضائی تهران بــود؛ به این ترتیب پرونده 
ایــن جوان به دادســرای کرج که محل وقــوع قتل بود،

 فرستاده می شود.

شــرق: پدری که متهم اســت با همدستی پسرش برای 
نجات دختر معتاد خود، مرد جوانی را به قتل رســانده 
 اســت، پای میــز محاکمه رفــت.  به گــزارش خبرنگار 
ما، این حادثه شــش ســال قبــل اتفاق افتــاد و زمانی 
که پدر و پســر بازداشــت شــدند، مرد میانســال درباره 
زندگــی پرتنش دخترش و آنچه باعث شــد تا دســت 
بــه این قتل بزنــد توضیــح داد.   بر اســاس محتویات 
پرونــده، پنجم آذرماه ســال ۹۱ مردی مأمــوران پلیس 
را از ناپدیدشــدن ناگهانی پسر ۲۰ ســاله اش باخبر کرد. 
او گفت: پســرم پوریا شــب گذشــته برای کاری از خانه 
بیــرون رفت و دیگــر بازنگشــت. همه جــا را دنبال او 
گشــتم، ولی از او هیچ خبری نیســت و تلفن همراهش
 هم خاموش است.  بعد از طرح شکایت، مأموران پلیس 
با بررسی تماس های تلفنی پسر جوان به ارتباط او با زنی 
به نام کتایون پی بردند. آن زن که معتاد به شیشــه بود، 
وقتی مورد تحقیــق قرار گرفت، گفت کــه از پوریا خبر 
ندارد. او گفت: من پوریا را می شناختم، اما از سرنوشت او 
خبری ندارم.  دو سال بعد از طرح شکایت و درحالی که 
تلاش ها برای یافتن پوریا ناکام مانده بود، مردی مأموران 
پلیس را از پیداشدن جسد سوخته ای در فشافویه باخبر 

کرد. در بررســی های فنی معلوم شــد جسد متعلق به 
پوریاســت.  بعد از کشف جســد، پرونده با موضوع قتل 
عمد تشکیل و کتایون به عنوان مظنون بار دیگر بازداشت 
شــد. او گفت احتمــال می دهد پدر و بــرادرش در قتل 
نقش داشته باشند. فریدون، پدر و کیومرث، پسر خانواده 
بازداشت شدند و در بازجویی ها به قتل پوریا اقرار کردند. 
کیومرث توضیــح داد: کتایون به شیشــه معتاد بود 
و رابطه خوبی با شــوهرش نداشــت، بــه همین دلیل 
شوهرش همراه فرزند خردسالش به خانه پدرمان رفته 
بودند. کتایون سه بار از خانه فرار کرده بود، به همین دلیل 
مــن و پدرم او را به خانه خودمان برده بردیم تا کمکش 
کنیم، ترک کند. خیلی مراقب او بودیم، اما ناگهان متوجه 
شــدیم کتایون از خانه فرار کرده است. وقتی به خانه او 
رفتیــم، هرچه در زدیم، کســی جواب نــداد. من از روی 
دیوار وارد خانه خواهرم شــدم. کتایون به محض دیدن 
من دستپاچه شــد و از حیاط بیرون رفت.  او درباره قتل 
گفت: وقتی وارد اتاق شــدم، به طــور ناگهانی مقتول را 
دیدم که در اتاق نشســته بود. با دیدنش آن قدر عصبانی 
شــدم که با چاقو دو ضربه زدم. مطمئن شدم که نفس 
نمی کشــد. جنازه را لای پتو پیچیدم و در صندوق عقب 

خــودرو گذاشــتم. از پدرم کمک خواســتم تــا او را به 
بیابان های فشافویه ببریم. سپس خودم آن را آتش زدم.  
بعد از توضیحات کیومرث، پدر او نیز مورد بازجویی قرار 
گرفــت، اما حرف هــای متفاوتی مطرح کــرد.  او گفت: 
وقتی وارد خانه کتایون شدیم، او همراه مقتول مشغول 
موادکشــیدن بود. به همین دلیل دست وپای او را بستیم 
و او را داخــل صندوق عقب خودرو گذاشــتیم تا او را به 
بیابان ببریم و ادب کنیم، اما در راه با او درگیر شدیم و بعد 
از آنکه مقتول را خفه کردیم، جســدش را در بیابان های 
فشــافویه ســوزاندیم.  بعد از اعتراف دو متهم، بازپرس 
پســر جوان را به اتهام مباشــرت و پــدرش را به اتهام 
معاونت در قتل مجرم شــناخت و پرونده برای رسیدگی 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. هیئت قضائی بعد از شنیدن دفاعیات دو متهم، پسر 
جوان را به قصاص و پدرش را به حبس محکوم کردند. 
رأی دادگاه از ســوی قضات دیوان عالی کشــور نقض و 
پرونده برای رســیدگی دوباره به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
ارجاع داده شــد.   روز گذشته متهمان یک بار دیگر مورد 
محاکمه قــرار گرفتند. کیومرث در دفــاع از خود گفت: 
من به خاطر مهدورالدم بودن مقتول او را کشــتم، چون 

دیدم که در خانه خواهرم اســت و مواد مصرف می کند. 
خواهر من اعتیاد داشــت و زندگــی اش از بین رفته  بود. 
شــوهرش بچه ها را برداشته و با خود برده  بود و بچه ها 
را بــزرگ می کرد و کاری به خواهر من نداشــت. من هم 
تــلاش کردم خواهرم بــه زندگی برگردد، امــا مقتول با 
حضورش در خانه خواهرم و رابطه ای که با او داشــت 
اجازه نمی داد که این اتفاق بیفتد. او مهدور الدم بود.  در 
ادامــه، پدر کتایون در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من در 
قتل نقشی نداشتم و برای نجات پسرم ابتدا ادعا کردم که 
نقش داشــته ام، اما مقتول با حضورش در خانه دخترم 
و برقراری رابطه بــا او زندگی دخترم را خراب کرده  بود. 
ما می خواستیم او دوباره به زندگی برگردد و بچه هایش 
را بــزرگ کند اما حضور مقتول مانع از این کار می شــد.  
در پایان، وکلای هر دو متهم در جایگاه حاضر شــدند و 
دفاعیات خود را مطرح کردند. آنها نیز ادعای موکلانشان 
درخصــوص مهدور الدم بودن را تکــرار کردند و گفتند: 
کیومــرث و پدرش با اعتقاد مهدور الدم بودن دســت به 
چنین کاری زدند، به همین دلیل هم درخواست معافیت 
از قصاص برای کیومرث را داریم.  با پایان جلسه دادگاه، 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

زاهدان فوت ۲ دختربچه در آتش سوزی دبستان غیردولتی در 

کلاهبردارى 30 میلیاردى با پیش فروش آپارتمان دستگیرى زن جیب بر با بیش از 50 فقره سرقت

پایان زورگیرى هاى باند گرگ هاى وحشى

قتل پدر معتاد به دست پسر 18 ساله

قتل براى نجات زن معتاد


